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  گذار از فرد كنشگر به شهروندي عامليتي

  شناسي رهيافت قابليت مهيدي براي نارسايي مباني انسانيت

1آمارتيا سن«
«  

  

*  وچهريعباس من
 

  **  سعيد نريمان

  چكيده

اقتصـاد   ويـژه به ،رهيافت قابليت هر چند در نقد مباني هنجاري و اخلاقي اقتصاد
هاي دانشـگاهي راه  به حوزه »آمارتيا سن«توسط  ميلادي 80دهه رفاه و توسعه از 

هـاي علـوم انسـاني بسـط قابـل      هتوانست در بيشـتر حـوز  با سرعت زيادي ، يافت
به حاشيه رفتن انسان از  ،هاي اين رهيافت دغدغه نيتر مهميكي از . ي بيابدتوجه

اي كه اين رهيافت بر ديگـر رويكردهـا   محور توسعه و رفاه بوده است و نقد عمده
به . در نظر گرفتن انسان به مثابه موجودي منفعل در آنها بوده است ،كردوارد مي

رد مفهـوم جديـدي از   چنـد تـلاش ك ـ   اين رهيافت هـر  ،نامنتقداز عقيده برخي 
نتوانست از انسان اقتصـادي جريـان رايـج علـم      ،انسان در حوزه اقتصاد ارائه دهد

دهد، نـه   ارائهاز توسعه  تر يانسانتوانسته است مفهومي  تنهااقتصاد پا فراتر نهد و 
  .ها انسانتوسعه براي 

ه مل سشا ،اين رهيافت وارد شده است يشناس انسانعمده نقدهايي كه بر مباني  
فردگرايـي   تي ـنهااجتماعي بـودن و در   - يسسيانقد نارسايي مفهوم انسان، پيشا

شود ضـمن پاسـخ بـه ايـن سـه نقـد       در اين مقاله سعي مي. است يشناخت روش
 ،سن در رهيافت خود آن را بسـط داده اسـت   آمارتيا مبتني بر تعريف عامليت كه
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فلسـفي بـراي    -يدي نظـري تمه ،با گذار از عامليت كنشگر به شهروندي عامليتي
  .رهيافت قابليت تدوين گردد يشناس انساننارسايي مباني 

  
 و شناسـي، شـهروندي  رهيافت قابليـت، آمارتيـا سـن، انسـان     :هاي كليدي واژه 

  .عامليت
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 مقدمه 

رايـج توسـعه و اقتصـاد     نقد جريان ميلادي براي 80در دهه بار رهيافت قابليت براي اولين

هـدف  . تـدوين شـده اسـت    3و كـالايي  2گرايي، منبع1گرايي يدهفادهاي رويكر مانند ،رفاه

اين انسان است كـه   ،بود كه در اقتصاد رفاه و توسعه مسئلهتبيين اين  ،اصلي اين رويكرد
بايـد  مي ،چند ممكن است ارزشمند باشند بايد موضوعيت داشته باشد و ديگر مفاهيم هر

در  يادشـده  هـاي  يافـت رهامـا   .سي قرار گيرندبه مثابه ابزاري در خدمت انسان مورد برر
را به عنـوان هـدف   .. .فاهيم ديگري مانند درآمد، كالا وم ،توسعه و رفاه وخم يچپرپفرايند 

رويكـردي كـه   ). sen, 1980( شـود گيرند و خود انسان به فراموشي سپرده مـي در نظر مي
 كننـده بـه   فعـال و مشـاركت  عنـوان عـاملان     را بـه آنها بيند،  انسان را به منزلة غايت مي

ايـن  . ، هم غايت هسـتند و هـم ابـزارِ توليـد    خود يخود بههايي كه  انسان. آورد حساب مي 
سـعي در برجسـته كـردن     ،رويكرد با تكيه بر مفاهيمي مانند، قابليت، عامليت و كـاركرد 

و هـا  توجهات انديشمندان ساير رشته روزافزونرشد  .كندزيستي ميدر به ها يآزادنقش 
محمـودي،  ( خود بوده استانگر موفقيت آن در اهداف بي ،به اين رهيافت اي رشته ينبنگاه 

1385 :3( .  
شود با تبيين مفاهيم كليدي رهيافت قابليـت، عمـده نقـدهاي    در اين مقاله سعي مي

ايـن نقـدها در سـه    . شـود بررسـي   يشناس انساناين رهيافت از منظر مباني  رب شدهوارد
و  يشاسياسـي پ ،نارسـايي مفهـوم انسـان، دوم    ،نخسـت  .بنـدي هسـتند  دسته قابل طبقه

را نقـد دوم و سـوم   . شناختيآن بر فردگرايي روش يابتنا نهايتدر اجتماعي بودن آن و 
و  انـد كـرده تا حدود خوبي سـن و ديگـر انديشـمندان ايـن رهيافـت واكـاوي و بررسـي        

  .پابرجاستهمچنان  ،ولولي نقد ا. قابل قبولي به آنها داده شده است يها پاسخ
شـهروندي سـن، مفهـوم     ةشود تا با بررسي امكان تحقق نظريدر اين مقاله سعي مي

در اين صورت مفهوم شهروندي كه مبتنـي بـر   . فرد مورد نظر وي را به شهروند ارتقا داد
 يهـا  ضـعف عقبه عميق نظري و فلسفي از مفهوم انسان بنا شده است، ظرفيـت پوشـش   

  .شناسي رويكرد قابليت را خواهد داشتنظري مباني انسان

                                                 
1. utilitarianism 
2. resources 
3. commodities 
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  رهيافت قابليت

 ،4و رفـاه  3عامليت ،2، قابليت1كاركرد به صورت مختصر گفت كه چهار مفهومِتوان  مي

بنـدي جديـدي از    سـن بـا مفصـل    .دهنـد  هاي اصلي رهيافت قابليت را تشكيل مي مؤلفه
زادي و دستاورد سعي كـرده  آ ةبا دو مؤلفآنها هم و بيان نسبت  ارتباط اين چهار مؤلفه با

  .دراندازدطرح جديدي  ،است تا در حوزه اقتصاد رفاه و توسعه
 ،طـور مشـخص ريشـه در مفهـوم پراكسـيس ارسـطويي دارد        مفهوم كاركردها كه به

سـن،  ( براي فـرد ارزشـمند اسـت   آنها يا نيل به آنها دهنده چيزهايي است كه انجام  نشان

5مدهآ دست زندگي به« سن. )191: ب1392
6هاي اقدامات و بودگي« فرد را محصول »

سـن،  ( »

هـايي   مجموعـه كـاركرد  « آمده، دست از زندگي به كند و مراد فرد تعريف مي )191: ب1392

تـوان   در نتيجـه زنـدگي را مـي    .)sen, 1990: 113()1( »آورد است كه فرد واقعاً به دست مي

  . ها دانستاقدامات و بودگي به هم مرتبط، متشكل از »كاركردهاي« برآمده از مجموعه

وضعيت « دهد تا هر مفهوم كاركرد را فراتر از عمل عامدانه گسترش مي سن همچنين

»وجودي فرد
تنهـا انتخـاب كـردن، بلكـه       نـه  بدين ترتيب. )sen, 1985: 10(رد را در برگي7

و حتـي   كه با خود عمل همراه است - و ترس اعم از لذت، خستگي - وضعيت ذهني نيز
 به همين دليل كاركرد هر فردي، با وضـعيت جسـمي  . شود يندها نيز كاركرد تلقي ميفرآ

مثـال آيـا وي از    بـراي ( وضـعيت روانـي   ،)كافي در اختيار دارد يآيا وي غذا مثال براي(
آيـا   مثـال   بـراي ( و يا وضعيت اجتماعي وي) برد هايي كه دوست دارد، لذت مي انجام كار

هاي اجتماعي، آزاد اسـت يـا    ي مانند حضور در گردهماييهاي مشخص وي براي انجام كار
امور متفاوتي هستند كـه يـك    ،ها بنابراين كاركرد. )Gore, 1997: 237( تمرتبط اس) خير

را ارزشـمند تلقـي   آنها دست يابد و انجام آنها فرد در طول زندگي خويش تمايل دارد به 
  . )sen, 2002: 7( دكن مي

فرد چـه  كه شود  پردازد كه چه اموري سبب مي اين امر مياز سويي ديگر، قابليت به 
                                                 
1. Functionings 
2. Capability 
3. agency 
4. Well-being 
5. achieved living 

6. doings and beings 

7. state of existence of a person 
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تركيبـي از  « تر، قابليت به آزادي دسـتيابي يعنـي   به بيان ساده. تواند انجام دهدبكارهايي 

ايـن مفهـوم مسـتقيماً بـه      .)sen, 1993: 31( معطوف است »هاي متفاوت اقدامات و بودگي

گـزارش توسـعه انسـاني    . )sen, 1993: 30( »تواند انجام دهـد  فرد مي« پردازد كه اموري مي

اي كـه بـراي فـرد     ه سن، قابليـت را به توانايي زندگي كردن به شـيو  هاي يشهانداز  متأثر
  ).HDR, 1996: 49( كندارزشمند است، تعريف مي

 »كه قابليت، توانايي به دست آوردن است  حالي كاركرد، دستاورد است، در« براي سن

)sen, 1987: 36.(  هاي مختلفي باشـد   تواند بيانگر تركيبي از گزينه قابليت مي ،نظر سنبه
سـاز   قابليـت زمينـه   ،از ديـد سـن   .)138: 1387، سـن (را انجام دهـد  آنها تواند  كه فرد مي

ها و عملكردهاي است كه افـراد در زنـدگي    مبتني بر قابليت ها انسانآزادي . ستها آزادي
اي  گونه قابليت، مجموعهبدين. پذير است ايشان امكانبرآنها كنند و دستيابي به  اتخاذ مي

است از بردارهاي عملكردها، كه بازتاب آزادي در هدايت نوع زندگي مطلـوب او هسـتند   
كننـده   گونه كه مجموعه بودجه در فضاي كـالايي تعيـين   درست همان. )60: 1379، همان(

ي كاركردها نيز بازتاب ها در فضا مجموعه قابليت ،آزادي يك شخص در خريد كالاهاست
توانـايي انتخـاب نـوع     ،ها واقع قابليت در. هاي ممكن است آزادي شخص در ميان زندگي

دهـد و نـوعي آزادي بـه وجـود      هاي ممكن را به افراد مي زندگي مطلوب در كيان زندگي
  .دهد ها را افزايش مي آورد كه گستره انتخاب مي

دهد، قابليت و آنچـه انجـام   تواند انجام د ميگرفته، آنچه فربنابراين در تعاريف صورت
قابـل   هـاي  اي از گزينـه  هـا بسـان مجموعـه    قابليت ،در اين تعبير. كاركرد است ،دهد مي

هـا را انتخـاب كنـد و گزينـه      توانـد يكـي از ايـن گزينـه    انتخاب هستند كه فرد فقط مي
تـوان از   مـي  جـا  ينهم ـ. شـود  سان كاركرد يا عملكرد فرد در نظر گرفته ميب شده انتخاب
هاي موجود دست به انتخاب يك  هاي متفاوت زندگي صحبت كرد كه فرد از امكان امكان

هاي مختلف براي چه بودن و چـه   بنابراين قابليت عبارت است از امكان. امكان خواهد زد
هـاي مختلـف و كـاركرد عبـارت      ها و چه كردن كردن، يا امكان دست يافتن به چه بودن

  . ها كي از اين امكاناست از تحقق ي
مراد از رفـاه آن اسـت   . از مفاهيم كليدي در رهيافت قابليت است يگردرفاه نيز يكي 

 :sen, 1984(ت كه فرد در زندگي خويش تا كجا و به چه ميزان از راحتـي برخـوردار اس ـ  



256 
  1397بيست و سوم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

اين وضـعيت فـرد، يعنـي     .در انديشه سن، رفاه يك فرد ناظر به وضعيت فرد است. )202

و يا محصول علـل   اييدة تصميمات خود فرد يا ديگرانتواند ز ، مي1و اقدامات او ها بودگي

 ؛وضـعيت فـرد اسـت   « رفاه و يا نقطه مقابل آن، عدم رفاه، ناظر به. دروني يا بيروني باشد

   .)sen, 1993: 31(» آيد امور متفاوتي كه وي در زندگي از عهدة انجام آنها برمي يژهو به

واقع از آن برخوردار است، اغلـب ارتبـاط نزديكـي بـا      كه فرد به رفاهي« ،به تعبير سن

بدين معنا كه هرچـه دسـتاوردهاي يـك     .)sen, 1984: 202( »هاي كاركردي دارد دستاورد

در نتيجه رفاهش نيز افزايش خواهـد   ،فرد مبتني بر عملكرد و كاركردهايش بيشتر باشد
اي از آزادي  به مفهـوم ويـژه  « يك فرد وي بر اين باور است كه رفاه بر همين اساس. يافت

اين نگاه « :گويد وي مي. نهد كه سن آن را آزادي رفاه نام مي )sen, 1984: 202( »انجامد مي

بدين معنا است كه يك زندگي خوب، در ميان امور ديگر، يك زنـدگي اسـت كـه در آن    
بـراي انتخـاب و    اين آزادي، نـاظر بـر قابليـت فـرد    . )sen, 1984: 202( »آزادي وجود دارد

هـاي رفـاه، همـان     دسـتاورد  بنـابراين . هاست ري از مجموعة مشخصي از كاركردبرخوردا
ابـل دسـتاوردهاي رفـاه، آزادي    در مق. هايي هستند كه فرد به دست آورده اسـت  كاركرد

  . هاي يك فرد اشاره دارد به مجموعه قابليت رفاه
سـلامت و هـر چيـز    (زيسـت وي  توان از منظـر كيفيـت    بنابراين رفاه يك فرد را مي

توان ادعـا كـرد كـه     مي. توجه قرارداد مورد) ديگري كه در كيفيت زندگي فرد مؤثر باشد
ها، سازندة رفاه فرد هستند و براي ارزيابي رفـاه فـرد، ايـن عناصـر سـازنده بايـد        كاركرد
ن، بنابراين معيار و شـاخص ارزيـابي رفـاه در انديشـه س ـ     .)sen, 1992: 39(د شونبررسي 

هـا در نظـر گرفتـه     شاخصـي بـراي ارزيـابي آزادي    ،هـا  همان كاركردها هستند و قابليـت 
توافقـات سـازماني و   « بدين ترتيب علاوه بر افزايش قابليـت در قالـب عامليـت،   . شوند مي

سـاخته و در   هـا  انسـان هاي توسعه و اقدامات مرتبط با آن، بايد در نسبت با رفاه  سياست
   ).Crocker, 2008: 163( »دشونهمان نسبت ارزيابي 

به توانايي تعقيـب و پيگيـري اهـدافي كـه بـراي فـرد       ، از سوي ديگر مفهوم عامليت
 ,Alkire & Deneulin( اشـاره دارد  ،ارزشمند است يا براي ارزشمند بودن آنها دلايلي دارد

                                                 
1. beings and doings 
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كسي است كه براي انجام تغييراتي در كيفيت زندگي خود دسـت   ،يك عامل). 31 :2009
اين مفهـوم در ادامـه مقالـه بـه عنـوان عنصـر       ( )sen, 1999: 19( زندكنش و اقدام ميبه 

  . )كليدي امكان عبور از فرد به شهروندي تبيين خواهد شد
 در نتيجه سن با نقد تعريف توسعه بر اساس رشـد اقتصـادي و دسترسـي بـه كالاهـا     

)sen, 1988: 12-15( ا، توسـعه را بـه مثابـه    مفاهيمي ماننـد قابليـت و كاركرده ـ   مبتني بر
وجه ارزشي  - و آزادي را هم هدف توسعه داند يم) sen, 2003: 41( ها يتقابلفرايند بسط 

و هم ابزار  - واقعي آنها باشد هاي يآزادجدا از زندگي مردم و  تواند ينمآزادي كه توسعه 
كليـدي و   مفـاهيم  طور كههمان. )sen, 2001: 512-513(د دانبراي توسعه مي مؤثربسيار 
دهـد، وضـعيت انسـان در محـور ايـن      رهيافت قابليت سن نشـان مـي   يبند مفصلنحوه 

اقتصادي  ياهشاخصسن در تعبير توسعه به مثابه آزادي از مفاهيم و  .رهيافت قرار دارد
مانند درآمد ملـي، درآمـد سـرانه و توليـد ناخالص ملي فاصله گرفته است و بـر توسـعة 

 زيـرا كنـد؛  انسـان در فراگـرد توسـعه تأكيـد مـي      قرار گرفتنو محور  انساني هاي يتقابل
او، محــور   هـاي  يـت قابلاست كه انسـان و   دار هدفو  جانبه همهمداوم،  يجريان ه،توسـع

  . اصلي آن است
قائل شدن براي چنين محوريتي، سن آنگونه كه بايسته اسـت   رغم يعلدر اين ميان، 

اين در حالي است كـه در صـورت پـردازش نظـري     . به خود مفهوم انسان نپرداخته است
نظري  هاي يتظرفيابد و لازم در باب انسان، رهيافت قابليت استحكام نظري بيشتري مي

از ديد منتقدان رهيافت قابليـت دور   مسئلهاين . شودو عملي آن بيش از پيش محقق مي
. آن وارد شـده اسـت   يشناس انسانمباني  ويژهبهده است و نقدهايي بر مباني فلسفي ننما

و نارسايي مفهـوم انسـان    يشناخت روش، فردگرايي اجتماعي بودن - سه نقد پيشاسياسي
  . به رهيافت قابليت است يشناس انساناز حيث مباني  شدهي واردنقدها ينتر مهمو فرد از 

و  شـود مـي تبيين و پاسخ سن به اين نقدها بررسي  يادشدهنقدها  ،در ادامه اين مقاله
ه شهروندي عامليتي به عنوان مبناي نظري و فلسفي مناسـب بـراي پاسـخ بـه ايـن      مقول

  .شودهايي از آن وجود دارد، معرفي مينقدها كه در انديشه سن نيز ريشه
  

 )انتزاعي بودن(اجتماعي و سياسي بودن پيشا )الف

اجتماعي امـري پيشـا   است كه مفهوم رفاه انسانيِ سـن، انتقاد اول معطوف به اين ادع
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هـاي در   گـوي وطبق گفته گاسپر، علت آن است كه نظرية سن در بستري از گفـت . است
 بـارة بـراي تفكـر در   بنـابراين  .حال پيشرفت با جريان رايج اقتصـاد شـكل گرفتـه اسـت    

  .)Gasper, 2004: 181(د ده ي فرد، بنياني نارسا ارائه ميمهم زندگي اجتماع يها ويژگي
هـايي كـه بـه صـورت      در غياب قابليـت «: دهدوضيح ميرا اينگونه ت مسئلهاين  ،الكاير

از . را شناسايي كرد، چيزي براي راهنمايي مجريان توسعه وجـود نـدارد  آنها واقعي بتوان 
اگـر  . هـاي نامناسـب رنـج ببـرد     توانـد از برنامـه   مـي  منظر سياسي، يك سياست انتزاعي

قـواي  . گيرنـد  رار ميهاي اتخاذشده واقعي نباشند، در معرض تغييرات حكومتي ق سياست
بـه همـين دليـل سـاختار سـن بايـد       . هاي جديد است سياسي جديد به معناي سياست

 فـراهم  هاي ارزشـمند را  تا ظرفيت تشخيص قابليت كند،گيري سياستي را بررسي  جهت
اتخـاذ رويكـرد    كه مين دليل است كه گاسپر معتقد استبه ه). Alkire, 2002: 11( »آورد

 قابـل  را به يك ابزار سياستي غيـر  ها يتقابلاجتماع و عالم سياست،  انتزاعي و مستقل از
دليل ايـن امـر آن اسـت كـه      ،به نظر گاسپر). Gasper, 2002: 452( كند اعتماد تبديل مي 

هـايي تهيـه    به غير از معاش فيزيكي و آزادي، فهرست مشخصي از ويژگي« تواند سن نمي

  .)Gasper, 2002: 452( »نياز اصلي وجود داردآنها كند كه به 

 ـ    اهميت شناخت اينكه كدام قابليـت « به بر اين الكاير علاوه ه هـا در مسـائل مربـوط ب

عنـوان مثـال در     بـه ). Alkire, 2002: 12( كند اشاره مي »دبايد در اولويت قرار گير هتوسع

هاي انساني، حيـاتي   كاهش فقر از طريق بهبود قابليت بارههاي اقتصادي در گيري تصميم
 هـاي با در نظـر گـرفتن تصـميم    يژهو بهمعناي اين سخن آن است كه اين ساختار . ستا

  .و رشد اقتصادي، بايد مورد تقويت قرار گرفته و كاربردي شود هسياسي حول توسع
ها، تعيين اينكه كـدام قابليـت، بيشـترين اهميـت را      بدون داشتن فهرستي از اولويت

يك دولت  مثال براي. است، بسيار دشواري استدارد و كدام از اهميت كمتري برخوردار 
اي كه اقليت فرهنگي  در منطقهرا تواند مسئلة مخالفت با استقرار نيروگاه برق  چگونه مي

رهيافـت اخلاقـي بـه ايـن مسـئله      . دهي كند سامان ،خاصي در آنجا پيشرفت كرده است
اهميـت را بـراي   هـا بيشـترين    رسد بدون دانستن اينكه كدام قابليت چيست؟ به نظر مي

زمان عملـي   عاقلانة سياسي كه هم هايتوان زيربنايي عملي براي تصميم مردم دارد، نمي
كه براي رفـاه   را سياسي هايتصميماز بنابراين تداوم برخي . و اخلاقي باشند، اتخاذ كرد
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داد كـه بـدانيم بـا ايـن      تـوان مـورد قضـاوت قـرار     تنها زماني مي ،انسان مخرب نيستند
فـراهم آوردن   عنـوان مثـال    به. ها بايد حفاظت كنيم سياسي از كدام قابليت هايتصميم

برانگيـز   هـاي بحـث   گـو ويا سواد به گفت هايي چون سلامت، آب وسعه در حوزههاي ت نياز
نظر از عقايد و باورهاي خويش، بايـد در ايـن امـور از     مردم صرف زيرافرهنگي نياز ندارد، 

  .ت كنندخدماتي را درياف ،سوي دولت
 ـ دهـا لازم به ذكر است كه سن در پاسخ به ايـن انتقا   شـمول  جهـان فهرسـت   ةاز ارائ

 يشاسياسـي پحـدودي از انتزاعـي بـودن و    تا مسـئله ورزد و همين ها استنكاف ميقابليت
اين استنكاف ورزيدن به معناي عدم قبول ارائه فهرست  .بودن اين رويكرد خواهد كاست

بيشتر از آنكـه فلاسـفه يـا انديشـمندان علـوم      كه عتقاد دارد بلكه وي ا ،نيست ها يتقابل
 ،بايد مردمي كه موضوع توسعه هسـتند مي ،را تدوين كنندچنين فهرستي بايد اجتماعي 

وي  هـر چنـد   ).Sen, 2005: 159-160(كننـد  تهيـه   در يك فرايند شور دموكراتيكآن را 
ضـروري  م توسـعه مطلـوب،   زند و بـراي ترسـي   چند قابليت اساسي و مطلوب را مثال مي

وي براي اين امـر  . ورزد اجتناب مي شمول جهاناما از تهية يك فهرست كامل و داند،  مي
   :دليل خود را دارد

 ،ها نيسـت، بلكـه آنچـه اهميـت دارد     مسئله، تهية فهرستي از قابليت«

اسـت كـه توسـط    ه تشـده از قابلي ـ  اصرار بر فهرسـتي از پـيش مشـخص   
گـوي  وكمترين استدلال عمومي و يا بحـث و گفـت  پردازان و بدون  نظريه

هـا   از نظريـه  تنهـا چنين فهرست لايتغيري كه . شود اجتماعي انتخاب مي
حاصل آمده است، بـه منزلـة انكـار مشـاركت ثمـربخش عمـومي جهـت        

  .)Sen, 2005: 158( »تها و نيز دليل اين انتخاب اس ليتانتخاب قاب

اجتماعي براي مشـاركت در امـر    يها ارزش بر اهميت يدرست به قول نقلسن در اين  
تـوان  با توجه به ايـن نكـات مـي   . كندمي يدتأكگويي وتوسعه مبتني بر دموكراسي گفت

مشـكل بـر سـر سـازوكار      .مشكلي نـدارد  ها يتقابلفهرست  ةاستدلال كرد كه سن با ارائ
 ـ   . تدوين چنين فهرستي است ر بديهي است كه فهرست برآمده از يـك جامعـه مبتنـي ب

بـر ايـن   . ارجحيـت دارد  شـده  يـه تهمحور بر فهرستي از پيش گووفرايند دمكراتيك گفت
بـودن   يشاسياسـي پمدل سن بـراي رهـايي از انتزاعـي بـودن و     كه توان گفت اساس مي
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 يا مسـئله  ؛گوهاي دموكراتيك شهروندان اسـت ورويكرد قابليت ابتنا اين رويكرد بر گفت
  .كندمهيا مي كه امكان ارائه نظريه شهروندي را

  

  شناختيفردگرايي روش )ب

 ويــژهبــهنقــد دوم، يكــي از نقــدهاي جــدي اســت كــه فلاســفه و جامعــه شناســان  
گزاره اصلي ايـن  . دكنن گرايانه به رهيافت قابليت وارد مي انديشمنداني با تفكرات جماعت

است كه ناين بدين مع .نقد، اين است كه رهيافت و رويكرد قابليت بسيار فردگرايانه است
عمـده  . وجوه اجتماعي تا جايي اهميت دارد كه فقط و فقط در خدمت منافع افراد باشـد 

تأكيد بر ارتباط افراد با يكديگر در بسـتر اجتمـاع دارد و بـر ايـن نكتـه تأكيـد        ،اين نقد
هاي جدا  نه به شكل اتم ،كند كه افراد را بايد به شكل موجوداتي ارتباطي مطالعه كرد مي

آنهـا  . توان به خـوبي در مقالـه دولينـين و اسـتوارت مشـاهده كـرد       ن نقد را مياي. از هم
) هـا  و نه فقط وجود قابليـت ( »هاي زندگي كردن با يكديگر ساختار« كنند كه استدلال مي

توانـد تحـت تـأثير     بايد فضـايي بـراي ارزيـابي كيفيـت زنـدگي و نيـز فضـايي كـه مـي         
   .)Stewarte & Deneulin, 2002: 66-68()2( ندهاي توسعه قرار گيرد، ايجاد ك ستسيا

ه مـا در يـك محـيط    كنـد ك ـ  در درجة دوم، يوان سمرسي بر اين واقعيت تأكيد مـي 
عامليـت مسـتقل و   « تنها هـر نـوع    و مذهبي واقع شديم و اين امر نه فرهنگي، اجتماعي

دهـد،   مـي توان به آن دست يافت، به ميزان قابل توجهي تحت تأثير قـرار   را كه مي »آزاد

كنـد كـه    در پاسخ، وي بر اين حقيقت تأكيـد مـي  . شود بلكه مانع چنين عامليتي نيز مي
اتخـاذ   »اي رابطـه « زيسـتي انسـاني، رويكـردي   مسـئلة هـم   بـاره هـا در  بسياري از فرهنگ

1هاي متعدد خود« اين رويكرد به همراه مفهوم .كنند مي
برخـي افـراد   كه دهد  ، نشان مي»

وي همچنـين  . انديشـند  چگونه مـي  »من« در مقابل صورت مفرد »ما« صورت جمع بارهدر

هاي اصـلي نفـوذ كـرده     قابليت  در تمامي اي، در عمل كه اين رويكرد رابطه دهد نشان مي
  . )Uyan-Semerci, 2007: 206-215( است

اگـر وجـود   (گيرد كه در رويكرد قابليت، عامليت  همچنين نلسون در مقاله خود نتيجه مي
  . )Nelson, 2008: 115(د ها، فاقد سازگاري متقابل هستن يتو باز توزيع قابل) دداشته باش

                                                 
1. crowded selves 
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  نارسايي مفهوم انسان و فرد )ج

ريشه و بنيـاد  كه توان گفت سومين نقدي كه بر اين رويكرد وارد است و به نوعي مي
نتوانست تصـوير   هن در تعريف از توسعس شود، اين است كهرا نيز شامل مي دو نقد قبلي

تواند بـه توجـه انـدك سـن بـه مفهـوم        اين ادعا مي. ارائه دهد »انساني« كاملي از شخص

به اعتقاد گاسپر، آنچه در مركز نظريـة سـن قـرار دارد، فـرد     . مرتبط باشد 1شخص بودن
از آثـار  «. گر و معقول است، اما مشخصة ديگري براي انسان بودن ذكر نشده است انتخاب

 .2كننـده هسـتند تـا كنشـگر     شود كه مردم بيشتر انتخاب يگونه برداشت موي عمدتاً اين
 ,Gasper( »داردآنهـا  گيري  اي كوتاه و گذرا به چگونگي شكل اشاره تنهاسن  افزون بر اين

2002: 451(.   
توضيح كامل را  »موجود زنده« عنوان  سن مفهوم شخص به دهد كه گاسپر توضيح مي

 ،به اعتقاد گاسـپر . حائز اهميت است 3شخصي كه زندگي وي به لحاظ وجودي ؛دهد نمي
بنـا نهـاده    4صريح و يا دليل روشـني از وجـود   ةجريان اصلي علم اقتصاد بر مبناي نظري«

گيــرد كــه ســن از و بــه همــين دليــل نتيجــه مــي )Gasper, 2002: 444( »نشــده اســت

   .گرايي راهي به بيرون نيافته است اقتصاد
سن تلاش كرده است تا افكـارش را از انسـان    معتقد است كه 5زيمرمن در اين راستا

) هاي مرتبط با وجود انساني در اقتصاد است كه همچنان نگاه غالب در تئوري( 6اقتصادي
  . چندان موفق نبوده است »شخص« عاقل و مستقل به »فرد« اما در گذر از ،فاصله دهد

 ت كـه سـن درك  معتقد اس ـ كند،ميمسئله را بررسي  7زيمرمن كه از منظر كاربردي

»موقعيتي«
از مفهوم كنشگر انساني داشته است كه به معناي بررسي اشخاص به عنـوان   8

شـده، جـاي   با اين حـال در تصـوير ارائـه   . يط مستقل و ثابت استافراد واحد در يك مح
   .)Zimmermann, 2006: 474(ت مفهوم عمل و به دنبال آن هر گونه تعامل خالي اس

                                                 
1. personhood 

2. actor 
3. existential 
4. being 
5. Zimmermann 
6. homo economicus 
7. pragmatic 
8. positional 
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 كه گويد وي مي. دغدغة ذهني سن، رفاه فرد است ن باور است كهارلز گور نيز بر ايچ
كـه   درحـالي  ،هاي زندگي در درجة اول اهميت قـرار دارد  آزادي فرد و انتخاب ،براي سن

كنـد   گور بيان مي. هاي بين فردي، خانوادگي و اجتماع، درجه دوم و ابزاري هستند ارزش
شـود كـه چـه     بر اين مبنا ارزيابي مي خوبي يا بدي قراردادهاي اجتماعي« ،كه براي سن

 »يابـد  چيز براي رفاه و آزادي فرد خوب يا بد است و سپس به منافع آن افراد تقليـل مـي  

)Gore, 1997: 242(ارزش قراردادهـاي اجتمـاعي را   « رهيافـت قابليـت، اخـلاق يـا     يعني ؛

  . )Gore, 1997: 242( كند گيري مي اندازه »هاي افراد منحصراً بر مبناي دارايي

افـرادي را كـه بـه اهميـت     « ،رهيافـت قابليـت   كه منتقدان اين رهيافت اعتقاد دارند

ديگـر عوامـل در توسـعة زنـدگي     و  هـاي اجتمـاعي   ها، وابستگي ي، نهادهاي فرهنگ ارزش
اين منتقدان بر اين نظرنـد كـه    ).wells, 2006: 7( »كند واقف هستند، سردرگم مي واقعي

هاي مهم زندگي انسان توجه كافي نشـان   وانست به ديگر جنبهبه استثناي آزادي، سن نت
هاي فرهنگـي و اجتمـاعي در    براي سن، عضويت اجتماعي، وابستگي عنوان مثال  به. دهد

   .)Gasper, 2002: 452( دبلكه حكم ابزار را دارن ،زندگي انسان حياتي نيستند
كنشـگر هـم    ،تـر  فت بـزرگ بلكه در با ،گر نيستندببه عقيده گاسپر، مردم تنها انتخا

هـاي فـردي او    روش زندگي يك فرد بـه امـري بـيش از مجموعـة انتخـاب      زيرا ؛هستند
د هاي اجتمـاعي دار  ها و زمينه همچنين شخص بودن و هويت داشتن، پايه .معطوف است

)Gasper, 2002: 451(. نيـز   1تصويرگريو خود اصول اخلاقي، تخيلانگيزه، « علاوه بر اين

 »دهـد تـا زنـدگي را ارزشـمند بدانـد      ئز اهميت است و به وي انگيزه مـي براي شخص حا

)Gasper, 2004: 184.(   گيـرد مبتني بر اين برداشت از انسان است كه گاسپر نتيجـه مـي 
دهد، اساساً بر برداشتي بسيار انتزاعـي از انسـان    به دست مي »انسان« تعريفي كه سن از«

 :Gasper, 2002( »دي و اجتماعي ملمـوس اسـت  استوار است؛ برداشتي كه فاقد بعد وجو

تـوان توسـعة    به دليل همين برداشت انتزاعي از انسان، توسعه مد نظر سـن را مـي   ).452
   .ها براي انسان هتر تلقي كرد و نه توسع يِ انسانياقتصاد

رد مفهـوم سـن از ف ـ  «، به نظر گيـري  .داندنيز چنين نقدي را به سن وارد مي 2گيري

                                                 
1. self-image 

2. Giri 
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وي متضـمن    و مفهـوم قابليـت   وم خلاق، منتقدانه و قابل تغيير از خود اسـت فاقد يك مفه
هـا   و ادراك خود از جانب كنشـگر  )كمال( جو براي بودن، شدن، رشد دادنوتلاش و جست

ت اس ـ »وجـودي « نيافتة سن از شخص، محدود به مفهوم توسعه. )Giri, 2000: 1004( »نيست

امـا   ؛شـده، بـه رفـاه دسـت يابـد     نياي اقتصاديارچوب دشدت در تلاش است تا در چ كه به
فاقد ديدگاهي انتقادي نسـبت بـه شـرايط خـويش در زنـدگي       »وجود« گويد اين گيري مي

توان با  مي تنهاشناسانه را  هاي هستي به اعتقاد گيري، اين تلاش .)Giri, 2000: 1016( »است

گيـري   و شـكل  گـو ويـادگيري، يـادگيري متقابـل، گفـت     هادهاي مناسب براي خـود ايجاد ن
  .)Giri, 2000: 1015( تسهيل نمود 1گوي همگاني از ارادهو گفت
 

  شناسياز مباني نارساي انسان رفت برونراهي براي  ،مفهوم شهروندي عامليتي

ي از منتقـدان رهيافـت   رخ ـدر واقـع ب : گويـد  مي شده مطرح هايسن در جواب به انتقاد
بيننـد كـه بـه فردگرايـي      گوار چيـزي را مـي  ردپـاي نـا   ،قابليت در تمركز بر ايـن رهيافـت  

به نظر وي، شناخت رهيافت . آميز نيست شناختي معروف است كه اصطلاحي ستايش روش
  . )272: الف1392، سن( شناختي يك اشتباه بزرگ است مثابه فردگرايي روش قابليت به

اتـب  چند برخي مك اول اينكه هر .آورد چند دليل مي ،سن براي اثبات اين گفته خود
 ،انـد  ام فـردي مسـتقل از جامعـه بـوده    اند كه مبتني بر افكار، انتخاب و اقـد  وجود داشته

بلكه دغدغه آن نسبت به توانـايي   ،گونه جدايي را در نظر نداردتنها اين  رهيافت قابليت نه
مطابق است با نفوذ جامعه هم از لحـاظ آنچـه در    ،دانند مردم به آن شكل كه مطلوب مي

هـاي ايشـان اثـر     د است و هم آن چيـزي كـه بـر عمـل كـردن بـه ارزش      جامعه ارزشمن
   .)273: الف1392سن، ( گذارد مي

كننده تصور كرد كـه افـراد در يـك جامعـه      بتوان به نحو قانع است تابنابراين دشوار 
هاي مختلف از ماهيت و دنياي اطراف خود قادر باشـند بـه    بدون تأثير پذيرفتن به شكل

افـراد بشـر تمايـل     كـه  وي به نقل از ارسـطو اعتقـاد دارد   .دام بپردازندتفكر، انتخاب و اق
و بدين نحو بر ارتبـاطي و   )46: 1394، سن(طبيعي به كنش متقابل مدني با يكديگر دارند 

ها در وهله اول  چند اعتقاد دارد كه قابليت سن هر. گذارد اجتماعي بودن انسان صحه مي

                                                 
1. public discursive formation of the will 
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كند كه انتخـاب و عمـل فـرد بـدون      بيان مي ،ها و جمعها  متعلق به افراد هستند تا گروه
انديشـد، آن را   در واقع وقتـي كسـي بـه امـري مـي     . توجه به جامعه و محيط معنا ندارد

امـا درك چرايـي و چگـونگي ايـن     . هاست كند، او عامل اين كنش و عمل مي گزيند برمي
 .)3()273: الـف 1392 ،سن(ناكافي است  ،ها بدون توجه به فهم مناسبات اجتماعي فرد كنش

در انديشه عدالت بر ارتباط جامعه و مردم  »طرف ناظر بي«كند كه كل نظريه  سن ادعا مي

گذاري مردم ارتباط دارد و يا كاربردهاي رهيافت قابليـت در   دور و نزديك با تمرين ارزش
مثابه آزادي هرگونه فرضي مبني بر جدا شدن فرد از جامعه اطـراف او را    كتاب توسعه به
   .)همان( كند به كلي رد مي

ها و اجتماعات گوناگون و متنوع اسـت كـه    دليل دوم سن مبني بر تعلق فرد به گروه
به نحـوي نابخشـودني آزادي    ،هاي خاص در نظر بگيريم اگر او را صرفاً عضو يكي از گروه

واقـع   بحـث در  ايـن . )274: همـان (ايـم   انكار كـرده نظيم نگرش دقيق به خود او را براي ت
  .شد »هويت و خشونت توهم تقدير«مبناي تدوين كتاب ديگر سن با عنوان 

دانـد   با اين استدلال سن بايد گفت كه رويكرد قابليت، افراد را موجوداتي اتميزه نمـي 
و محـيط   شـناختي، تحصـيلي   وانكـي، فيزيكـي، ر  كه قادر باشند فـارغ از خاسـتگاه ژنتي  

در . اجتماعي و نيز تأثيرات اين عوامل، خويشتن خود را در خـلأ خلـق كننـد    - فرهنگي
مقابل، رويكرد قابليت بر اين باور است كه افراد عميقاً تحت تأثير اين فضـاهاي متفـاوت   

خلـق   وجودي هستند و كاملاً از ضرورت تهية تنوعي از ابزارآلات ويژه و فضـاهايي بـراي  
هـاي اصـلي انسـان     خود را در پيشنهاد توزيـع قابليـت   ،اين امر. يك خود بالغ، آگاه است

نظـر را   هـاي بـالغ مـورد    دهد كه فضا و نيز مواد لازم براي شكل دادن به خـود  نشان مي
گيري كامل عامليت  كند كه شكل تأكيد مي تنها نتيجه رويكرد قابليت در. آورد فراهم مي

هـاي اصـلي انسـان حاصـل      اي كه از رهگـذر تـأمين قابليـت    هاي ويژه كمكافراد بالغ، با 
  .پذير خواهد شد شود، امكان مي

فـرد را در جامعـه و در ارتبـاط بـا ديگـران       ،رهيافت قابليت از لحاظ نظـري  هر چند
 شـناختي و  هـم از نـوع روش   آن ،رسـد كـه اتهـام فردگرايـي مفـرط      به نظر مـي  ،بيند مي

شـود كـه خـود     تر مي اين مسئله زماني سخت. انصاف علمي باشددور از  ،شناختي هستي
 ؛)276-272: همـان (كنـد   تأكيد مـي سن بر اجتماعي بودن انسان و روابط اجتماعي انسان 
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بعـدي   بنـد شـايد  . لاتي جمعـي مثابه مكـاني بـراي تعـام     مانند تحليل وي از خانواده به
  :گر اين دغدغه باشدبيانحدودي تا

 ،گيـرد  براي اين مطالعه مـورد اسـتفاده قـرار مـي    رهيافت قابليت كه «

هايي كه افراد براي بهبـود كيفيـت زنـدگي خودشـان بـه       بسيار به فرصت
محـور   يك رويكرد انسان ويژهاين رهيافت به. وابسته است ،آورند دست مي

هـاي بـازار و    سـازمان  ،جـاي عامليـت نهادهـا     به( است كه عامليت انسان
هـاي   نقـش حيـاتي و اساسـي فرصـت    . گيـرد  در مركزيت قرار مـي ) دولت

 آزادي انسـان اسـت كـه ايـن دو هـم     بسـط قلمـرو عامليـت و     ،اجتماعي
. هـا  خود هدف هستند و هم ابزاري هستند براي گسـترش آزادي خودي به

يـك اشـاره مفيـدي     ، تنهـا »هاي اجتمـاعي  فرصت« واژه اجتماع در عبارت

هـاي   گزينـه . ه نيسـت در محـيط بسـت  آنها هاي  براي ديدن افراد و فرصت
انتخابي افراد عميقاً به روابـط بـا ديگـران و آنچـه دولـت و نهادهـا انجـام        

هـاي   هايي كه بـه وسـيله محـيط    ما بايد به فرصت. وابسته است ،دهند مي
شود و تـأثير عميقـي برجـاي     هاي عمومي ساخته مي ي و سياستاجتماع

  ).Dre`ze & sen, 2002: 6( »توجه كنيم  طور ويژه  به، دگذار مي

شناختي، فردگرايـي هسـتي    فردگرايي روش سه نوعِ تقسيم فردگرايي بهروبينز نيز با 
ت شناسانه و فردگرايي اخلاقي اعتقاد دارد كه جنس فردگرايي سن از نـوع اخلاقـي اس ـ  

)Robeyns, 2000: 16 ( گرايي اخلاقـي بـا روابـط ميـان      تعهد به فرد« كه گيرد يمو نتيجه

 ,Robeyns( »ناسازگار نيستآنها گيري اجتماعي  و نيز جاي جتماعي آنهامردم، ارتباطات ا

2000: 17.(   
تـوان گفـت    نمي ،هاي اجتماعي دارد توجهي كه سن به ساختارها و محيط با اين بذل 

شـناختي اسـت، هرچنـد فردگرايـي     كه رهيافت قابليت مبتني بر نوعي فردگرايـي روش 
 »مثابـه هـدف   انسـان بـه  « م بـا ارائـه اصـل هـر    مارتـا نوسـبا  . شـود اخلاقي را شـامل مـي  

)Nussbaum, 2003: 35( ،كند اين مشي را در رهيافت قابليت به خوبي تبيين مي:  
حفـظ   هـا  انسانتك  ها براي تك هاي و فرصت كنيم تا آزادي تلاش مي«

عنوان عامل يا ابزاري براي   عنوان هدف و نه به  بهآنها شود و به هر يك از 
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ما نياز داريم به توجه به اين نكته . گذاريم يگران احترام ميتحقق اهداف د
فـردي كـه بـه هـيچ موقعيـت       ؛كه نوعي تمركز بر فرديت فرد وجود دارد

ايـن  . ورزي و مراقبت بدون تعصب نياز نـدارد  متافيزيكي خاص براي عشق
بـار حـق    يـك  تنهـا شود كه هـر فـرد    اصل از اين مسئله طبيعي ناشي مي

 ـ پـس بايـد نتيجـه بگيـرم كـه      . ..آنرد و نـه بيشـتر از   دگي داحيات و زن
بلكـه بايـد بـه     ،توجه كـرد آنها كل جامعه انساني يا ميانگين  توان به  نمي

   .)Nussbaum, 2003: 55-56( »توجه كردآنها تك  عملكرد تك

يـك فردگرايـي    درصـدد گونه نتيجه گرفت كه رهيافت قابليـت  توان در نهايت اين مي
خواهانـه را   انساني بتواند امكان خودشكوفايي در يك چارچوب آزادي تا هر ،اخلاقي است

. هدف اوليه وابستگي اخلاقي اسـت  ،عنوان فرد  شخص و موجودات انساني به. كسب كند
 يبسـتگ  دلاين رويكرد به تنوع انساني، روابط اجتماعي پيچيده، حس متقابل بين مردم، 

قائـل   ،منطقي بـراي خـود و ديگـران باشـند     توانند دليلي و دركي كه افراد مي به برابري
هر چند به همان دليلي كـه نوسـبام گفـت،     ).Melanie & Unterhalter, 2007: 2-3(ت اس

. فقط حق حيات و زندگي دارد و به همين دليل بايد هدف توسعه، فرد باشـد  بار يكفرد 
د داراي يـك  به ساختارهاي اجتماعي و اينكـه آن فـر   توجهيبياما اين مسئله به معناي 

  .يستن ،زندگي اجتماعي و تعاملي است
دي حــدوشــناختي و تانقــدهاي فردگرايــي روشهــاي ســن بــراي پاســخ چنــد هــر

نقد نارسايي مفهـوم   ،باشد كننده قانعتواند اجتماعي بودن اين رهيافت مي - سياسيپيشا

تعريـف   كنـد، يـك   مـي  »كاملاً انسـان « براي اثبات آنچه ما را .پابرجاستانسان همچنان 

) دهـد  عنوان انسان به وي شـأن و مقـام مـي     چه چيز به مثال رايب( تر يوجودو  تر يقدق
بر اين اسـاس ضـروري اسـت مشـخص     . به دست دهد هتري از توسع صوير كليتواند تمي

سازد كه هست يا  ها، از انسان آن شخصي مي ها و قابليت شود چگونه و چرا برخي كاركرد

مفهوم شهروندي بـه  . انجامد اين عمل، به درك از خود انسان مي انجام. دوست دارد باشد
انسان در عصر مدرن كه هم متوجه ساحات فـردي شـخص اسـت و     ،ينشانتر مهمعنوان 
 ،و روابـط فـرد در عرصـه عمـومي و تعـاملات اجتمـاعي دارد       هـا  كـنش به  اي يژهو توجه

  . تواند مبنايي مناسبي براي حل چنين منازعه باشد مي
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. نحوة خاصي از نسبت انسان با اجتماع و تأييد نوعي هويت انسـاني اسـت   ،نديشهرو
. سه مقولة همبسته بودنـد  ،و شهروندي ، كمال انسانيدر انديشة كلاسيك يونان، سعادت

هويت انسـاني را در   ،ها مدرن. ها، هويت شهروندي با هويت انساني يكي بود نزد كلاسيك
بنابراين امور شـهر يـا امـور    . اجتماعي شمردند عاً غيرفرديت تعريف كردند و انسان را طب

: 1395، منـوچهري ( اسـت ) مربوط به همگان يعنـي شـهروندان  (همان امور عمومي  ،مدني

 ،متقابل ميان فرد و اجتماع اسـت  ةمفهوم شهروندي، از آن منظر كه حاكي از رابط .)291
كه فرد در قالب شهروند مـورد  آنگاه . سازد پيوندي اساسي بين فرد و جامعه را نمايان مي

اجتماعي را از ذيل آن اخذ و به آن نسـبت داد و   هاي توان مؤلفه مي ،گيرد تعريف قرار مي
  . گيرددر عين حال ساحات وجودي و شخصي وي نيز مورد توجه قرار مي

برداشتي عميق و فلسفي از انسان نهفتـه   ،مفهوم شهروندي يربنايزدر بر اين اساس  
هم محوريت فرد بـه مثابـه    ،در انديشه سن گذار از فرد به شهروند رخ دهد است كه اگر

 هدف حفظ خواهد شد و هـم امكـان رهـايي بـراي رهيافـت قابليـت از نارسـايي مبـاني        
دهنـده بـه   اجتماعي و بسترهاي شـكل  يها ساخته شود و هم بشناسي فراهم مي نسانا

 توانـد بـا  شـهروندي كـه مـي    جـنس . و كاركردهاي افـراد توجـه خواهـد شـد     ها يتقابل
در شـهروندي بـه مثابـه    . شـهروندي عـامليتي اسـت    ،هاي سن ارتباط برقرار كند انديشه

تنهـا در روابـط ديالكتيـك بـا       نـه  كـه  شود يمعامليت، بر نوعي از عامليت انساني تأكيد 
خـود    ، بلكه در روابط اجتماعي نيز جاي)عامليت ساده(هاي اجتماعي ريشه دارد  ساختار

  عمل كردن بـه « ،در اين تعريف). Lister, 1998: 36-37( )عامليت شهروندي( كند را باز مي

عنوان شهروند در وهلة نخست، مستلزم احساس عامليت يا اعتقاد به اين گزاره است كـه  
عنوان شهروند، به نوبة خود اين احساس عامليـت    عمل كردن به .تواند اقدام كند فرد مي

   .)Lister, 1998: 38( »كند را تقويت مي

آورد كـه بـه    هاي افراد، فرايندي براي رشد خود فراهم مي در اين تفكر، اقدامات و انتخاب 
عامليـت انسـاني   « ،بـه اعتقـاد ليسـتر    .هـاي شخصـي معطـوف اسـت     ها و برنامـه  ارضاي نياز

د در عنـوان شـهرون    عمل كردن به« :مرتبط است  با آگاهي »شده در روابط اجتماعيسازي جاي

توانـد اقـدام    وهلة نخست، مستلزم احساس عامليت يا اعتقاد به اين گزاره است كـه فـرد مـي   
. كنـد  امليـت را تقويـت مـي   عنوان شهروند، به نوبة خود ايـن احسـاس ع    عمل كردن به .كند
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به معناي ظرفيت انتخاب و اقـدام نيسـت، بلكـه بـه معنـاي آگـاهي بـه         تنهاعامليت  بنابراين
 »نقشـي اساسـي دارد   ،در شـكل دادن بـه احسـاس هويـت شخصـي افـراد      ظرفيت است كه 

)Lister, 1998: 38(.  

عنوان شـهروند، نقشـي     مثابة عامليت، به هويت شخصي افراد به  تعريف شهروندي به
اين امر، بـيش از  . ورزد دهد و بر انديشه و عمل برآمده از اين مفهوم تأكيد مي اساسي مي

ن هاي بازشناخت و آگـاه كـرد   فرايند ضرورت ،ت را نشان دهداي عاملي آنكه ماهيت رابطه
كنـد؛   دهنده به شـهروندان را روشـن مـي    دولتي و عمومي سرويس يشهروندان و نهادها

قدرت تعريف كـردن فعاليـت و وضـعيت شـهروندان، بـه خـود شـهروندان محـدود          زيرا
در ايـن  . مـرتبط اسـت   كنند نيـز  كار ميآنها كه شهروندان با  يهاي بلكه به نهاد ،شود نمي

هاي خود را تمرين شهروندي و يا نمودي از عامليـت خـود يـا     تعريف شهروندان، فعاليت
  .كنندحق خويش براي مشاركت در راستاي تغيير تلقي مي

سياسي و اجتماعي از اصول  يها كنشبر عامليت به مثابه عضوي از جامعه كه  يدتأك
تواند با مفهوم شهروندي بـه مثابـه   مي ،)ليتتعريف مراد سن از عام(اصلي زندگي اوست 

»عامليت« واژة. داشته باشد هماني يناعامليت 
در انديشه سن بسـيار   »قابليت« مانند واژة 1

سن تعريف خـود از عامليـت را   . حال معاني زيادي بر آن مترتب است  عين پركاربرد و در
  :كندگونه بيان مياين

در اقتصـاد و   »عامل« اصطلاح. شن كنيمرا رو »عامليت« بايد مراد از واژة«

ها، گاه به معناي فردي است كه از جانب فـرد ديگـري عملـي را     بازي ةنظري
و دسـتاوردهاي وي در  ) كنـد  و شايد از اصـولي پيـروي مـي   (دهد  مي  انجام

 مـن واژة . شـود مـي ارزيـابي  ) يا اصـول مشخصـي  (ساية اهداف فرد ديگري 
 - »والاتـر « و-  تـر  ام، بلكه به معناي قديمي بردهرا در اين معنا به كار ن »عامل«

كنـد،   كنندة فردي است كه خود عمـل مـي   از اين واژه چشم دارم كه تداعي
هـا و اهـداف    هاي وي با توجـه بـه ارزش   شود و دستاورد تغيير را موجب مي

فارغ از اينكـه بتـوانيم ايـن دسـتاوردها را بـا       شود، خود وي ارزيابي قرار مي
  .)sen, 1999: 18-19( سنجش قرار دهيم يا خير روني نيز موردهاي بي معيار
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   269 / ...تمهيدي  گذار از فرد كنشگر به شهروندي عامليتي

يك فرد با در نظـر  : گونه بيان كردتوان اين مي ،دهد كه وي ارائه ميرا مفهوم عامليتي 
 -1 :شـود كـه   عنوان عامل در نظر گرفتـه مـي    تنها زماني به، Xگرفتن رابطة وي با عمل 

تصـميم بگيـرد   ) چيزي قرار داشته باشـد بدون آنكه تحت فشار كسي يا ( تنهايي  خود به
خـود دلايلـي داشـته باشـد، ماننـد پيگيـري        براي تصـميم  -2 .دهدرا انجام  Xكه عمل 

از  بنـابراين  -4 .ام آن نقش داشته باشددهد و يا در انج را خود انجام  Xعمل  -3 .اهداف
 Crocker() شـد و يا در ايجاد اين تغيير سهيم با(اين طريق، تغييري در جهان ايجاد كند 

& Robeyns, 2009: 83 .(  
نقـش فـرد مسـتقل از اجتمـاع و بافتـار       ،البته بايد پذيرفت كه اين تعريف از عامليت

ليسـتي سـن از   آهتوان تعريـف ايـد  اين تعريف را مي( كند كنشگري را بسيار برجسته مي
 ردگرايانـه بـا آن برخـو   حـدودي واقـع  فت كه در ادامه سـير تطـوري خـود تا   عامليت گر

مفاهيم نهفته در عامليت مورد نظر سن شامل فرد كننده، هدفمنـد، اثرگـذار و   ). كند مي
1عامليـت مـدلّل  «« ،بدين ترتيب در انديشه سن، عامليت كامل .آزاد است تر مهماز همه 

« 

نبايد بدون دليل و يا بر اساس ميل ناگهـاني يـا تصـورات     روي يچه بهگيري  تصميم. است
ايد بر مبنـاي دلايـل و يـا بـراي دسـتيابي بـه هـدفي انجـام شـود،          بلكه ب ؛صورت گيرد

   ).sen, 1992: 56( »نظر از آنكه اين هدف به خود فرد و يا ديگران معطوف است صرف

 ايـن  بـا  .گيري اسـت  از قصد كردن و يا تصميمدهد، چيزي بيشتر  آنچه عامل انجام مي
. كنـد  يـا آن را تـرك مـي    را انجام داده و عملي -  تنهايي و يا با ديگران به - حال وي آزادانه  

د تطـابق دار  3بـرلين  يـا آيزا 2آزادي مثبـت  ل سن از عامليت به خوبي بـا مفهـوم  آهنمونة ايد
)Berlin, 1969: 131( .     بدين ترتيب عامليت يك فرد در تقابل با مـواردي اسـت كـه فـرد در

قش معبري را دارد كـه ديگـران   مواجهه با اعَمال و اقدامات ديگران، منفعل بوده و يا صرفاً ن
  .كنند شخصي اعمال تأثير مي يا عوامل غير ،ارادة خويش را اعمال كرده ،از طريق آن

سن ابتدا با مطرح نمودن تمايز اوليه بين رفاه و عامليت و به دنبال آن بـا برشـمردن   
. دهده ميهنجاري از عامليت ارائ ياي تعريف دو نوع دستاورد يا موفقيت عامليت، تا اندازه

»يافته موفقيت عامليت تحقق« اين دو گونه موفقيت عامليت شامل
كـه نـاظر بـر مفهـوم      4

                                                 
1. reasoned agency 

2. positive freedom 

3. Isaiah Berlin 
4. realized agency success 
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»موفقيت عامليت ابـزاري « تري از عامليت است و كلي
 كـه بـر مفهـومي خـاص و    اسـت   1

 ، زمانييافته تحققموفقيت عامليت  .)86: 1379، سن( كند مياز عامليت دلالت  »مشاركتي«

. شـوند  محقق مـي  نظر از نقش وي در تحقق اين اهداف فرد، صرف دهد كه اهداف رخ مي
دهد كه فـرد در تحقـق اهـداف خـويش،      ت ابزاري زماني رخ ميدر مقابل، موفقيت عاملي

دهـد كـه بـراي سـن نقـش،       ايـن مسـئله نشـان مـي     ).Crocker, 2008: 154(د نقش دار
دليـل، دسـت بـه     كنشگري و فعاليت فرد در پيگيري اهدافش اهميت دارد و بـه همـين  

 - اهـداف ، »يافتـه  موفقيت عامليت تحقـق « در« .زندهاي عامليت مي سازي موفقيتدوگانه

يابنـد، امـا فـرد يـا      تحقق مي - كه اين اهداف به خود و يا ديگران معطوف باشداعم از آن
 »موفقيـت عامليـت ابـزاري   « تنهـا در . علت و يا اهرم تحقق اين اهداف است ،چيز ديگري

ستلزم آن است تا فرد با تلاش خود، تحقق امور را موجـب شـود و يـا در يـك     است كه م
   .)88: 1379، سن( »داشته باشد »نقش فعال« فعاليت جمعي

و  داردد از عامليـت را كـه صـورت تجربـي     ، سن تعريف اولية خـو 1993از سال  پس
تعريفـي كـاملاً   گيـرد، بـا    هاي انساني مبني بر احترام به خود و ديگران را در برمي انگيزه

در ايـن تعريـف هنجـاري،    . كند گيرد، تكميل مي متفاوت كه صورت هنجاري به خود مي
كراكر اعتقـاد دارد  . توجه قرار گيرد عامليت انسان امري است كه بنا به دلايلي بايد مورد

صـرف و   يافتـه  تحقـق كه اين تغيير مفهوم عامليت در انديشه سن يعني عبور از عامليت 
و بـر مشـاركت    دهـد  رخش دموكراتيـك سـن را نشـان مـي    امليت ابزاري، چ ـبر ع يدتأك

و بـه دنبـال    در حكمراني دموكراتيـك تأكيـد دارد  مستقيم شهروندي  مستقيم و نيز غير
كراكـر ايـن   ). Crocker, 2008: 158(د فاصلة بـين ايـن دو را از بـين ببـر     هايي است تا راه

  :كندسن برداشت مي يدتأكمفهوم را از اين 
عنـوان عضـوي از جامعـه و      با نقش عامليت افـراد بـه   يژهو بهين امر ا«

ايـن  (فردي سهيم در اقتصاد و اقدامات سياسي و اجتماعي مـرتبط اسـت   
هـاي فـردي و    تواند شامل مشـاركت در تجـارت و يـا فعاليـت     اقدامات مي

هـا   در عرصة سياست و يا ديگر زمينـه  - مستقيم مستقيم و غير - جمعي
   ).sen, 1999: 18-19( »)باشد
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تحقـق خواسـت عامـل بـوده      ،تعريف عامليت آنچه اهميت داشت يدر ابتدا هر چند
در يك سـير تطـوري سـن     ،چه با اعمال اراده خودش و چه با اعمال اراده ديگران ،است

ه مفهـوم  بـه عنـوان عضـوي از جامعـه ك ـ    (كند نقش كنشگري و اراده عامل را  سعي مي
سن معنايِ عام  پس از اين. تر كند توسعه برجسته در فرايند) كندشهروندي را تداعي مي

عامليـت  كاهـد، از بحـث از    يا حداقل از اهميت آن مي ،عامليت را به حال خود رها كرده
موفقيـت عامليـت   « و صرفاً بر آنچه در كتاب آزادي و برابري كند غير مشاركتي پرهيز مي

  .ورزد است، تأكيد مي  ناميده »ابزاري

عمومي براي تغيير اجتمـاعي  به اصرار سن به مشاركت  توان عريف عامليت ميبا اين ت
تنهـايي و بـا     بـه  – هـا  انسـان نقـش  «مشاركتي كه مشتمل بر علاقة وافر وي به  ؛پي برد

 »هايشان اسـت  در ادارة زندگي خود و استفاده و توسعه دادن به آزادي - همكاري ديگران

)Dreze & Sen, 2002: 33 .( هـاي اصـلي انسـان روشـن      با پيشنهاد توزيع قابليـت اين امر
را هـدف   هـا  انسـان هـاي   هـا و برنامـه   از انتخاب زياديشود كه رويكرد قابليت سطوح  مي

شود كه افـراد   سازي با فراهم آوردن موادي براي افراد ممكن مي اين توانمند. گرفته است
هاي محتمـل، مـواردي را    كاركرد ها و اي از قابليت توانند از ميان گستره ميآنها از طريق 

  ).Gore, 1997: 239-243( دهد را در دنيا تحت تأثير قرار ميآنها د كه عامليت نانتخاب كن
  

  گيريجهنتي
مـورد بررسـي قـرار     ،سن وارد شد يشناس انسانسه نقدي كه بر مباني  ،در اين مقاله

تـا حـدودي    را ناجتمـاعي بـود   - سياسيو پيشا يشناخت روشدو نقد فردگرايي  .گرفت
 يـد تأكسن بر محوريت فرد براي سـطح تحليـل در توسـعه    . استآمارتيا سن پاسخ داده 

 ،در اين انديشـه . داندرا اهميت حيات و زيست افراد مي يدتأكترين دليل اين  دارد و مهم
يابد و به همين دليل، خود فرد در اين دنيا اهميـت  حق حيات مي بار يكهر انساني فقط 

بـه نظـر    .پاسخي داده نشـد  ،اما در نقد مفهوم انسان و نارسايي آن. داشتواهد بالايي خ
گشـا  راه كـاملاً رسد مفهوم شهروندي به مثابه عامليت براي خروج از اين نوع منازعـه  مي

 تعـاملات اجتمـاعي و هـم هويـت جمعـي در نظـر گرفتـه        هم  آنمفهومي كه در  ؛باشد
ولـي   ؛واحد تحليل را همچنان فرد قلمـداد كنـد  تواند سطح شود و از سويي ديگر مي مي

اجتمـاعي اعمـال    يـده تن درهـم بلكه در ساختارهاي  ،فردي كه ديگر منفرد و تنها نيست
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  .كندعامليت مي
 -اجتمـاعي  معناي مراد و نهـايي سـن از عامليـت بـر فـردي محـاط در سـاختارهاي       

 ق زندگي بهتر بايـد دسـت  تحق ايدلالت دارد كه بر ها انسانسياسي و در تعامل با ديگر 
از . كنـد كنشگري فعال بزند كه اين كنشگري وي را به مشاركت در اجتماع وادار مـي  به

خورد و گـره خـوردن   مفهوم عامليت به دستاوردها و آزادي هر فرد گره مي ،سويي ديگر
آميـز از سـويي   گري فعالانه مشاركتو اجبار وي به كنش سويكهمين مفهوم به آزادي از 

  .شودمنجر به ايجاد مفهوم شهروندي در رهيافت قابليت مي ديگر
شـود   قابليت، نخست سبب مـي  يافترهدر  »شهروندي عامليتي« گذار از فرد عامل به

كه در سطح فردي و فرهنگي، درك درستي از عامليت و شخص بـودن كـه در تعـاملات    
 دهـد  اجازه مـي  اين گذارافزون بر اين . آيد به وجود ،كند يابد و رشد مي انساني ظهور مي

بـه عقيـدة سـن،     هك ـ يحالدر . بهتر درك شوند هاي اجتماعي ماهيت پيچيدة محيط كه
ها را محدود هايي مستقل هستند كه آزادي انتخاب انسان هاي اجتماعي صرفاً نهاد محيط
دهـد كـه هـر     مفهوم شـهروندي نشـان مـي    ،سازند انتخاب را مقدور مي يگاهيا  ،ساخته

زماني كه شهروندي بـه جـاي   . گيرد تاً از طريق تعاملات اجتماعي شكل ميمحيطي عمد
ب از مرك ـشويم كـه   رو ميههايي عميقاً سياسي و اجتماعي روب فرد نشانده شود، با محيط

تـر  و روابط بين فردي هستند و به همين دليل درك عميق ها ها، فرهنگ قوانين، سياست
  .آمد از عامليت و رفاه افراد به دست خواهد

   

  نوشت پي

-190 اتصـفح  »توسعه يعنـي آزادي « و 62-59 اتحصف »آزادي و برابري«اين مطلب در .  1

  .يين شده استبه خوبي تب 258-255و  192
زندگي كردن با هم را در كتابش نيز به صـورت مفصـل بررسـي     بحث ساختارهاي ،دلونين .2

ويكرد قابليت تباطي و اجتماعي در رگيرد كه بايد به مسائل ار و از آنجا نتيجه مي كندمي
   .)Deneulin, 2006: 54-87(د نيز توجه بيشتري كر

متـأثر از جامعـه   ( هـاي اجتمـاعي   هاي جمعي و قابليـت  جدي بين قابليت در اينجا سن به تمايز .3
نـه بـه    ،دهـد  اصـالت را بـه فـرد مـي     ،پـذيرد  چند نوع اول را مي هر وي. شود قائل مي) زيسته
 .داند ها را ناشي از جهان زيست فرد مي هاي مبتني بر انتخاب ها و كنش مه قابليتها و ه گروه
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  .و برابري، ترجمه حسن فشاركي، تهران، شيرازه آزادي) 1379(آمارتيا سن، 
، 13 شـماره  حميدرضا فرشيدورد، مجله راهبـرد يـاس،  ، ترجه »توانمندي و رفاه«) 1387( ---------

  .169-138 صص
  .ترجمه وحيد محمودي، تهران، كندوكاو، انديشه عدالت) الف1392( ---------

  .ترجمه محمدسعيد نوري نائيني، تهران، ني ،توسعه يعني آزادي) ب1392( ---------
  .هنر و توسعه، ترجمه كاظم فرهادي، تهران، چشمه فرهنگ،) 1394( ---------

مركز تحقيقـات اسـتراتژيك    ،تهرانصادي، هاي اقت مفهوم قابليت در تحليل) 1385(محمودي، وحيد 
  .اقتصاديي ها معاونت پژوهش ،تشخيص مصلحت مجمع

  .، پژوهشكده تاريخ اسلاميا، تهرانؤرنج و ر فراسوي) 1395(منوچهري، عباس 
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